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کردیDDDد و بDDDاز هDDDم بیشDDDتر عفDDDو کنیDDDد. حDDDال کDDDه الن داریDDDد
می گوییDDDDد خDDDDب [تکDDDDرار] حرفهDDDDای گذشDDDDته اسDDDDت، مDDDDن
گر یک قDDدری خلصDDه می خواهم یک چندتا حرف بزنم. ا
وقDDت شDDما را می گیریDDم، ان شDDاءال، امیDDدوارم کDDه هDDم در
ظDDاهر مDDن را عفDDو کنیDDد، هDDم در بDDاطن. صDDلوات بفرسDDتید.
چون که شما چشم و چراغ زهرایید، امDDا خDDب حDDال مDDا هDDم
بDDDالخره می گDDDوییم یDDDک چیDDDزی بگDDDوییم کDDDه ایDDDن رفقDDDا
بفهمنDDد اربعیDDن یعنDDی چDDه؟ عDDزاداری یعنDDی چDDه؟ عDDرض
بشDDود خDDدمت شDDما مجلDDس امام حسDDین یعنDDی چDDه؟ همDDه
این ها سر جایش است، اما همه این ها بایDDد بDDا امDDر باشDDد.
گر با امر نباشد، این هDDا [را] حضDDرت زهDDرا امضDDاء نمی کنDDد ا
قربانتان بروم. شما کارهایی که داری، می خواهی اربعیDDن
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بDDروی یDDا حDDج بDDروی یDDا عبDDادت کنDDی، مDDواظب بDDاش کDDه
حضرت زهرا باید امضاء کند. مDDا بDDه دینDDم تDDا آخDDر عمرمDDان
زهDDرا را نمی شناسDDیم. یDDک زهرایDDی می گوینDDد خانم هDDا امDDا
تجددی انDDDDد، ایDDDDن زهDDDDرا شDDDDناختن نیسDDDDت، تDDDDو تجDDDDدد را

می شناسی. تو چه کسی را می شناسی عزیز من؟

بDDبین مDDن درسDDت دارم می گDDویم، در تمDDام ایDDن دنیDDا هیDDچ
چیDDزی از ظهDDور مهم تDDر نیسDDت. تمDDام ایDDن حرفهDDا مشDDاور
اسDDت، اصDDل، ظهDDور وجDDود مبDDارک امDDام زمDDان اسDDت. آن
کDDه] حDDق و باطDDل جDDدا می شDDود. راجDDع بDDه موقDDع می شDDود [
رجعت صحبت کردم، گذاشتید کنار کتابها را، شما بایDDد بDا
کتDDاب رجعDDت یDDک قDDدری مطDDالعه کنیDDد، بایگDDانی نکDDن
عزیDDDDزم. [در] رجعDDDDت تمDDDDام ممکنDDDDات خDDDDدا خوشDDDDحالند،
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ملئکه هDDDDDDا خوشDDDDDDحالند، درختهDDDDDDا خوشDDDDDDحالند، اشDDDDDDیاء
خوشحالند، زمین خوشحال است، دریDDا خوشDDحال اسDDت،
که این ها تمام این خلقت خوشحالند. رجعت باید بیاید [
خوشDDDحال شDDDوند]، تمDDDام این هDDا گریDDDه کردنDDDد بDDرای امDDام
حسDDDDین. آیDDDDا حسDDDDین را شDDDDناختید؟ یDDDDا رفتیDDDDد زیDDDDارتش و
خندیدید و ویدیو آوردید؟ [ای] بدتر از سنی! کربل رفتید؟
من فDدای آن آدم بشDوم کDه گفDت [بDDه او تلویزیDDون] بخDر،
[او] نخریده، بDDه دینDDم حاضDرم فDDدایش بشDDوم. مDDن فDDدای
اعمال هرکسی می شوم، نه فدای شDDخص کسDDی. چDDه کDDار

داری می کنی؟ قربانت بروم، فدایت بشوم.

حال ببین می خDDواهم بDDه شDDما بگDDویم بDDس کDDه مهDDم اسDDت
امضDDای مبDDارک [حضDDرت زهDDرا]، [حDDال] حجة بن الحسDDن،

۸۹۵اربعین 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

امDDام المDDDبین، حجDDت خDDدا، ولی ال العظDDم، جDDان تمDDام
گر نباشد همه عالم فروزان می شDDود، جDDخ خلقت، [او که] ا
[تازه] باید با اجازه مادرش زهرا بیاید، او امضDDاء کنDDد. کجDDا
کارهDDای مDDا را زهDDرا امضDDاء کDDرده؟ تDDو می تDDوانی چشDDمت را
بپوشDDانی؟ چDDه کسDDی زهDDرای عزیDDز را شDDناخت؟ فقDDط ذات
پDDDDاک خDDDDدا [او را] می شناسDDDDد. امیرالمDDDDؤمنین را و زهDDDDرا را
هیچ کس نمی شناسد، اما این حرفها کDDه مDDن دارم می زنDDم
[بDDرای ایDDن اسDDت کDDه] یDDک انDDدازه ای تکDDان بخوریDDد. شDDما
الن در مجلDDس ولیDDت بDDه دینDDم در حضDDور زهراییDDد. حDDال
چDDDه کDDDار کنیDDDد؟ خیال هDDDای خرگوشDDDی را از دلتDDDان بیDDDرون
کنید. امDDروز تصDمیم بگیریDد، بگوییDDد کDDه زهDرا جDان چDون
کDDه تDDو نDDاراحتی، مDا دیگDDر لهDDو و لعDDب نمی زنیDDم. مDا دلمDDان
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می خواهDDد بDDا تDDو محشDDور شDDویم، نDDه بDDا ویDDدیو و مDDاهواره و
این آشغال کاری ها.

مگDDر پیغمDDبر دروغ می گویDDد؟ گفDDت بDDه اعمDDال هDDر کسDDی
گDDر راضDDی باشDDی، بDDا او محشDDوری. امDDام سDDجاد می گویDDد ا
سنگی را دوست داشته باشی، با آن [محشDDوری]. بیDا ایDDن
حرفهDDDDا را قبDDDDول کDDDDن، کجDDDDا هDDDDی می روی زیDDDDارت؟ بDDDDرو،
نمی گDDDویم نDDDرو، بDDDا ایDDDن عقیDDDده بDDDرو، تصفیه شDDDو [و] بDDDرو.
لمحاله رفتی آنجDا، بگDو دیگDر مDن ایDDن کارهDا را نمی کنDم.
خدا رحمDDت کنDDد حDاج شDDیخ عبDDاس را، می گفDDت کسDDی کDDه
کDDDDه] می آیDDDDد کDDDDربل می رود، مشDDDDهد می رود، بایDDDDد وقDDDDتی [
عوض شود، یعنی دیگر عوضی نباشد. تو عوضی هسDDتی؛
عوضDDDDی می روی، عوضDDDDی هDDDDم می آیDDDDی. مDDDDن برایتDDDDان از
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اربعیDDن می گDDویم، امDDا ایDDن حرفهDDا قربانتDDان بDDروم، این هDDا
سازندگی دارد. ما چDDه کDDار داریDDم می کنیDDم؟ قربDDانت بDDروم،
فDDDدایت بشDDDوم. خDDDدا نمره هDDDایی به قDDDول مDDDا در حضDDDورش
است، می خواهد به تو بدهد، اما تDDو بایDDد عDDارف باشDDی کDDه
گDDر دسDDتت به تو بدهد. تو ظالمی، تو فکDDرت ظDالم اسDDت؛ ا
ظالم نیست، فکرت ظالم اسDDت. کجDDایی عزیDDز مDDن؟ کجDDا

فکر می کنی؟ چطور نمره می دهد؟

این شلمغانی مقام دارد، حال وقDDتی امDام زمDDان می خواهDد
[نDDایب] معلDDوم کنDDد، [بDDه او] می گویDDد بDDرو کنDDار. اعDDتراض
کردند چرا ما را قبول نمی کنی؟ تو قبDDولی خDDودت را داری،
نDDه قبDDولی امDDام زمDDان را داری. نگفتDDه بDDودم ایDDن حDDرف را،
امDDروز می زنDDم: تDDو قبDDولی خDDودت را داری، نDDه قبDDولی امDDام
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زمDDDان را. اویDDDس قبDDDولی امDDDام زمDDDانش را دارد کDDDه پیغمDDDبر
می گویDDDDد بDDDDرادر مDDDDن اسDDDDت. [پیDDDDامبر را] منعDDDDش کردنDDDDد،
گفتند] تو مجنونی کDDه یDDک بابDای شDترچران را می گDDویی ]
برادر، چرا ما را نمی گویی؟ [ما] چندین سال فقه و اصDDول
خوانDDدیم، چنDDدین سDDال درس خوانDDدیم. او هDDم می گویDDد
کجDDا می رویDDد پیDDش بی سDDواد؟ ایDDن [آدم هDDا از] همان هDDا
هستند. اصل فهم پیغمبر را می آورند زیر سؤال، فهم امDDام
زمان را می آورند زیر سؤال، فهم امیرالمDDؤمنین را می آورنDDد
کDDه] او را معلDDوم می کنDDد؟ تDDو زیر سؤال. [آیا] او نمی فهمDDد [
می فهمی؟ بیدار شوید، هوشیار شوید. کجایی عزیز من؟

اصDDل مDDن عقیDDده ام ایDDن اسDDت، می گDDویم مDن دیگDDر معلDDوم
نیسDDت چه جDDوری بشDDوم. حDDال تDDا سDDال دیگDDر بDDه بچه ام
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گفتم، گفتDDم باباجDان مDن حرفDی می زنDم، تDا اربعیDDن دیگDر
کDDه] معلوم نیست باشم یا نباشم. اصل این توهین است [
به حجت خدا می کنند، حال چه خبر اسDDت؟ می گDDویم کDDه
وال نمی توانی بگویی، پیغمبرش هم یکی اش را گفت. به
کDDه خDDدا بDDه پیغمDDبر گفDDت تمDDام آیDDات قDDرآن، هDDزار حDDرف [
نDDزن،] راجDDDع بDDDه علDDDی بDDود. حDDDال وقDDDتی کDDDه [وحDDDی رسDDDید
کDDرم از سDDلمان منDDا اهل الDDبیت یکی اش را گفDDت]. پیغمDDبر ا
همDDه جDا مطلDDع اسDDت، امDام از همDDه جDا مطلDDع اسDDت، تمDام
شDDیاطین انDDس و جDDن در اختیDDار رسDDول ال هسDDتند. کجDDا
رسول ال را ما شناختیم؟ آنها هم که رسول ال می گوینDDد،
گDDDر رسDDDول ال بDDDه دینDDDم رسDDDول ال را نمی شناسDDDند. حDDDال ا
است که خبر از زیر زمین دارد. حال پاشDده ایDDن جDDن آمDDده
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[پیDDش پیغمDDبر]، می گویDDد آقاجDDان [جن هDDای دیگDDر] مDDا را
خیلی اذیت می کننDDد، دخDتر بDDه مDا نمی دهنDد، دخDتر از مDا
نمی گیرنDDDد، همDDDه مDDDا را خیلDDDی اذیDDDت می کننDDDد. [پیغمDDDبر
فرمود] علی جان، بلند شو [با او] برو. این ها هر کدامشDDان
گDDر] نیاوردنDDد، گردنشDDان را کDDه] آوردنDDد، [ا ایمDDان آوردنDDد [
بDDزن. قربDDان علDDی بDDروم، امDDا [پیغمDDDبر] فرمDDود کDDه علDDی را
بدرقه کنید. چند نفر رفتند، سلمان هم رفت. دیDDد این جDDا
زمین شکافته شد، آن جن رفت و امیرالمؤمنین هDDم رفDDت
ش [دنبالش]. حال ببین چه می گوید؟ سلمان می رفDDت ردش
آنجا، یک قدری نانی، یک چیزی، حال یک ذره (به قول
مDDDن، این هDDDا را مDDDن می گDDDویم) می خDDDورد، همان جDDDا مانDDDد.
آن وقDDت یDDک دفعDDه دیDDد امیرالمDDؤمنین آمDDد بیDDرون، گفDDت
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علی جان، قربانت بروم، پیغمDDبر فرمDود هرکسDی خDDبر پسDر
عمم را به من بدهد، هر چه بخواهد به او می دهم. ببین
بی خود نیسDDت می شDDود سDDلمان منDDا اهل الDDبیت، او تDDویش
درسDDت اسDDت، مDDا رویمDDان درسDDت اسDDت. الن ریDDش بDDبین
عین ریDش ابن سDDعد اسDت، تDویت بایDDد درسDت باشDد. ایDDن
هم خدا می داند من دیگر دیدم به دریه می خDDورم، وگرنDDه
می گفتDDDDم ایDDDDن را هDDDDم بگDDDDذار کنDDDDار. حDDDDال [سDDDDلمان] چDDDDه
می گویDDDد؟ علDDDی جDDDان مDDDن بDDDروم زودتDDDر خDDDبر بDDDدهم بDDDه
کDDه] رسDDول ال، علDDی آمDDد. حDDال رسDDول ال، رفDDت خDDبر داد [
فردایش [سDلمان] آمDد، گفDت الوعDDده وفDا. [پیغمDDبر] گفDت
سDDDلمان جان، چDDDه چیDDDز می خDDDواهی؟ ایDDDن سDDDلمان خDDDانه
ندارد، زن ندارد، به قول ما چیDزی نDDدارد کDDه؛ نDه زن دارد،
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نDDه خDDانه دارد، خDDب بگویDDد خDDانه می خDDواهم؟ چDDه چیDDز
کDDه خDDدا می خDDواهم؟ نDDه. گفDDت یکDDی از آن حرف هDDایی [
فرمDDود نDDزن را بDDه مDDن بگDDو]. سDDه هDDزار حDDرف [خDDدا] بDDه تDDو
گDر] گفDDت ا گفت] نزن، هDزار تDایش را [ گفت، هزارتایش را [
می خواهی بزن، هزارتایش هم گفته بزن؛ از آنها کDDه گفتDDه
نDDزن، بDDه مDDن بگDDو. پیغمDDبر رفDDت تDDوی فکDDر کDDه خDDدا گفتDDه
نزن؛ فورا  وحی رسید یا رسول ال، سDDلمان منDDا اهل الDDبیت،
به او بگو. حال [فرمود] خDDب سDDلمان جDDان آن یهDDودی کDDه
رده، DDت [او] مرDDت آره. گفDDت؟ گفDDادت اسDDآنجا کاسب بود، ی
به اذن خدا بDDرو صDDدایش بDDزن. پاشDDد [رفDDت] صDدایش زد.
یکهو دید یهودی آمد، دید کDDار و بDDارش خیلDDی بDDد نیسDDت.
گفت چه خبر؟ گفت یا سلمان، مDن می خواسDDتم مسDDلمان
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بشDDوم، یDک قDDدری می ترسDDیدم. (این جDا حDرف هسDت کDDه
کDDDDه] می رود دنبDDDDال آن قDDDDوم و مDDDDن نمی زنDDDDم، می ترسDDDDد [
خویش ها، فهمیدی؟) آقا که شما باشی، گفت [وقتی مDDن
مردم] آمدند و من را بازرسی کردند. من کDDارم ایDDن بDDود کDDه
وقDDDDDتی می خواسDDDDDتم بDDDDDروم سDDDDDر کDDDDDار، یDDDDDک سDDDDDلم بDDDDDه
امیرالمؤمنین می کردم، می رفتم رد ش کارم. آیDا شDDما نگDاه بDه
این کتابها و کارها [و] این ها کردید بروید رد ش کارتان یا نه؟
حال به آقا می گویی نوار [را گوش کDDردی]؟ می گویDDد هنDDوز
نرسیدم من نگاه به آن [بکنم]. پس نگDاه بDDه کجDا کDردی
مسDلمان؟ نگDاه بDDه کجDا کDDردی تDو؟ آتش زدن ایDDن نیسDDت
کDDه] دل مDDن را که من را آتش بزنید، آتش زدن این اسDDت [
گDDر آتDDش می زنیDDد بعضDDی هایتان، آتDDش ایDDن نیسDDت کDDه. [ا
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می گDDویم گDDوش بدهیDDد] چDDون کDDه می خDDواهم شDDما پیDDش
بروید، شما می خDواهم دوش بDه دوش امDام زمDان باشDDید،
می خDDواهم دوش بDDه دوش حضDDرت زهرا باشDDید. چDDرا یDDک
قDDدری لابDDالی گری می کنیDDد؟ یDDک صDDلوات بفرسDDتید. حDDال
[یهDDDDودی] گفDDDDت مDDDDن را بازرسDDDDی کردنDDDDد، مDDDDن محبDDDDت
امیرالمDDؤمنین داشDDتم، تمDDام این هDDا کDDه می بینDDی بDDه مDDن
دادند به واسDDطه محبDDت امیرالمDDؤمنین اسDDت؛ یDDا سDDلمان،

دست از علی برندار.

مDDا هDDم آمDDدیم، می گDDوییم دسDDت از علDDی برنداریDDد. خDDب
دسDDDت از علDDDی برنداشDDDتن چیسDDDت؟ امDDDر امیرالمDDDؤمنین را
ش تDDوی معDDامله DD ه غDDی گفتDDروم. علDDانت بDDن قربDDاعت کDDاط
نکن، نکن. علی گفته مواظب چشمت باش، [بگو] باشد.
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ت را آنجDDا کDDه خDDدا گفتDDه بگDDذار، بDDه قDDرآن DDه گوشتDDی گفتDDعل
بDDده، بDDه حDDرف مDDؤمن بDDده، بDDه کلم بDDده. [علDDی] می گویDDد
چشمت را حفظ کن، [بگو] باشد؛ مال حDDرام نخDDور، [بگDDو]
باشه؛ معامله ربوی نکن، [بگو] باشد؛ صDDدقات بDDده عزیDDز
من، سDخی بDاش، [بگDو] باشDد. علDی می گویDد [در] حضDور
خDدا بDاش، حDDال نمی گویDDد [در حضDور مDن بDاش]. بDا تمDام
این که این همDDه خDدا سDDفارش علDDی را کDDرده، نمی گویDDد در
حضDDDور مDDDن بDDDاش. حDDDال شخصDDDی آمDDDده این جDDDا [خDDDدمت
امیرالمDDؤمنین در جنDDگ جمDDل] می گویDDد کDDه ایDDن نDDاموس
پیغمبر است، تو هم دامادش، کجDDا بDDروم؟ می گویDDد بDDبین
حق کجاست. خDDوب کDDه تDDوی تمDDام خلقDDت بگDDردی، حDDق
علDDی اسDDت، امDDا [در] ظDDاهر نمی گویDDد. کجDDا خDDودت را چیDDز
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می کنی که بیایید مردم من را بخواهید؟ چه کار می کنیDDم
ما؟ صلوات بفرستید.

عزیDDDزان مDDDن، قربانتDDDان بDDDروم، شDDDما بایDDDد در آخرالزمDDDان،
این قدر دخالت به کارها نکنید. شما آن قدرتی کDDه داریDDد،
آن قDDDدرت مثDDDل یDDDک بچDDDه می مانDDDد کDDDه بچDDDه بDDDبین آرام
نمی تواند بگیرد. خدا بچه هایتان را به شDما ببخشDد، آنهDا
هم که ندارند خدا بDDه آنهDDا بدهDد. یDDک پشDDتک می  اندازنDDد
این جDا، یDک وارو می زنDد، آرام نمی توانDDد بگیDرد، چDون کDه
روح در بدن این بچه، خدا رحمت کند حاج شDDیخ عبDDاس
را گفت روح بزرگ است، بچه کوچک است. ایDDن روح آرام
نمی توانDDد بگیDDرد، ایDDن کDDار را می کنDDد، ایDDن کDDار را می کنDDد.
کDDه] این طDDرف عزیز من، تو هم قدرتت مثل بچDDه نباشDDد [
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بDDDDروی، ایDDDDن طDDDDرف بDDDDروی. کجDDDDا کDDDDه نرفDDDDتی؟ همیDDDDن
خوب هایتDDان، کجDDا کDDه نرفتیDDد؟ جDDایی بDDود کDDه نرویDDد؟ تDDا
توی کوهها رفتید. پیغمبر فرمود فتنه آخرالزمان تا کوههDDا

را می گیرد.

شما رفتید دماوند چه دیدید؟ من خدا را دیدم، امر خدا را
کDDه] چنDDد دفعDDه آمدیDDد دماونDDد؟ دیDDدم. شDDما چDDه دیدیDDد [
الحمDDدل کDDه دیگDDر نمی رویDDد، آنهDDا لیDDاقت نداشDDتند دیگDDر
شماها را دعوت کنند [و] یک لقمه به شما بدهنDDد، حDDج و
عمره [پایشان] نوشته شود؛ خDDدا از آنهDDا گرفDDت، خDDدا از مDDا
نگیDDرد. مDDن دیDDدم پیغمDDبر فرمDDود [فتنDDه] تDDا نDDوک کوه هDDا را
می گیرد، من نگاه کردم، این قدر این کوه بلند بDDود، دیDDدم
یک آنتDDن تلویزیDDون آنجاسDDت. گفتDDم صDDدق یDا رسDDول ال،
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قربانت بروم رسول ال که حرف هایی کDDه زدی هDDی پیDDش
می آیDDDد مDDردم می فهمنDDDد، هDDDی پیDDDش می آیDDDد. [فرمDDDودی]
مDDDردم آخرالزمDDDان عبDDDادتی می شDDDوند، مDDDردم فراموش کDDDار
می شوند، علی  مDDن را فرامDDوش می کننDDد، خDDدا را [فرامDDوش
می کننDDد]. چDDه کDDار می کنیDDد؟ چDDه بگDDویم آخDDر امDDروز؟ دلDDم
می خواهDDد از ایDDن مجلDDس کDDه می رویDDد بیDDرون، بDDا سDDرمایه
برویDDد بیDDرون. سDDرمایه ایDDن اسDDت کDDه قربانتDDان بDDروم ایDDن

حرفها را یک قدری در معرض عمل بگذارید.

گDDر] بDDدانی چDDه حDDالی کDDربل، ا خدا می داند من رفتDDم آنجDDا [
داشتم؟ یک بخور و نمیر [با خDDودم] می بDDردم، ایDDن زمیDDن
را می دیDDدم، می گفتDDم زینDDب این جDDا بDDوده، اصDDغر این جDDا
کبر این جا بDوده. فقDDط جDان نDدادم مDن [در] کDربل، بوده، ا
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امDDا ایDDن آقDDا می رفDDت پDDای ویDDدیو. زیDDارت می کردنDDد، [بعDDد]
گDDر می رفت پای ویدیو، اصل تویش نیست. حال می گوید ا
بDDا دیDDن [از دنیDDا] رفDDتی ملئکDDه تعجDDب می کننDDد. حسDDین
توی بغل می گیرد تو را، توی بغل می گیرد تو را، کجاییم؟
او می خواهDDDد تDDDو را بغDDDل بگیDDDرد، می روی [زیDDDارت،] یDDDک
ماهواره، یک ویدیو هم توی جیبت است، کجا تDDو را بغDDل

می گیرد؟ صلوات بفرستید.

عزیDDزان مDDن، قربانتDDان بDDروم، بیاییDDد ایDDن حرفهDDا مDDال مDDن
نیست کDDه، مDDن دارم تاریخDDات اسDDلم را برایتDDان می گDDویم،
بیایید قربانتان بروم امر را اطاعت کنید . بیایید جان من،
عزیDDDDDز مDDDDDن، امDDDDDام حسDDDDDین می گویDDDDDد غDDDDDم مDDDDDن در دل
دوست هایم است. تو همیشDDه بایDDد غDDم داشDDته باشDDی، نDDه
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[این که] خوشDDحال باشDDی، نDDه [این کDDه] بDروی بعضDی ها را
گDDر بDDبینی، تDDو در حضDDور بایDDد باشDDی. بDDه تمDDام آیDDات قDDرآن ا
شDDما در حضDDور باشDDید، در سDDقوط نیسDDتید. آن مDDوقعی کDDه
شما در سقوطید، در حضور نیستید. چقدر [آدم] خوشDDش
می آید؟ اما کجا [در] حضور است؟ [وقتی] در حضور خلق
نرویDDDDDد و نباشDDDDDید. گفتDDDDDم ایDDDDDن روحتDDDDDان آرام نمی گیDDDDرد،
نمی توانیDDد آرام بگیریDDد؛ بیاییDDد قربانتDDان بDDروم در حضDDور

باشید، در سقوط نباشید.

شما الن [ببینیDDد] از زمDDان بعDDد از رسDDول ال [مDDردم] رفتنDDد
گفتنDDد] یDDدال فDDوق ایDDدیهم، [یDDدال مDDع دنبال جمعیت، [
الجماعDDDDة]. حDDDDال هDDDDم می گوینDDDDد، تDDDDوی زمDDDDان مDDDDا هDDDDم
می گوینDDد، آن زمDDان هDDم گفتنDDد؛ امDDا بایDDد بفهمDDی یDDدال
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[یعنDDDی] دسDDDت خDDDدا، دسDDDت خDDDدا کجاسDDDت؟ چشDDDم خDDDدا
کجاست؟ امر خدا کجاست؟ آنجا بDرو. چDDه کDار کنDDم مDن؟
کجDDا می رویDDد؟ مگDDر امیرالمDDؤمنین رفDDت تDDوی خDDانه، تDDوی
خانه نشست؟ علی توی تمام خلقت دارد جریان می کند،
چه کسی می گوید علی رفت توی خانه نشسDDت؟ تDDو رفDDتی
توی خانه، تو رفتی بعDDد  امیرالمDDؤمنین تDوی خDDانه جهنDم.
کجDDDا [علDDDی تDDDوی خDDDانه نشسDDDت]؟ چDDDه داری می گDDDویی؟
[ایDDن] حرف هDDا چیسDDت ایDDن رؤسDDای دانشDDگاه می زننDDد؟
اش بDودی. کDاش کاشکی تDو رئیDDس دانشDگاه نبDودی و فDرش
اش بDودی، لمحDاله زمیDDن را می آمDDدی تمیDDز می کDردی؛ فرش
تDDDو اسDDDتاد دانشDDDگاه داری دانشDDDگاهی را خDDDراب می کنDDDی.

صلوات بفرستید.
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مگر این نیسDت کDه هرکسDی می میDرد امیرالمDDؤمنین بDالی
سرش است؟ علی توی خانه نشسته؟ چند هDDزار نفDDر، مDDن
نمی دانم چقدر [آدم هر لحظDDه] می میرنDDد، روایDDت [داریDDم
علی بالی سرشان است]. خود رئیDDس دانشDگاه ایDDن را بDDه
من گفته، خودش نمی فهمد، خودش هم نمی دانDDد، ایDDن
رئیس دانشDDگاه اسDDت. آقDDا رفDDوزه نشDDوی، تجدیDDد نیDDاوری.
که] تجدید نیاورید، آیا توی دانشجوها، شما توی فکرید [
فکDDDر هسDDDتید کDDDه تجدیDDDد ولیDDDت هDDDم نیاوریDDDد؟ یDDDا نگDDDاه
می کنDDی چشDDم پاره؟ [آیDDا فقDDط] تDDوی فکDDر تجدیDDد خDDودت
که] تجدیDDد هستی؟ بیا توی [فکر] تجدید این هم باش [

نشوی در ولیت، تجدید نشوی در امر.

عزیزان من، قربانتان بDDروم، چDDه بگDDویم امDDروز برایتDDان؟ او
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[امDDام زمDDان] دارد می گویDDد یاجDDداه گریDDه می کنDDم برایDDت،
گریDDDه می کنDDDم]، بDDDرای اشDDDک چشDDDمم تمDDDام شDDDود خDDDون [
اسیری زینب. تDDو رفDDتی کDDربل، اسDDیری زینDDب را دیDDدی؟ بDDه
تمام آیات قرآن، مDن یDک پاره وقتهDDا می گDDویم جDان مDن را
گرنه این غصه ها که مDDن می خDDورم، بایDDد تو حفظ کردی، ا
از بیDDن بDDروم. تDDو اسDDیری زینDDب را آنجDDا دیDDدی؟ بDDس کDDه
ناراحتم دوباره تکرار می کنDDم، یDDا آمDDدی می خDDواهی بDDروی
[پای تلویزیون؟] اسیری زینب و کلثDDوم و این هDDا را دیDDدی
یDDا می خDDواهی بDDروی آنهDDا را بDDبینی کDDه تDDوی خDDارج اسDDت؟
خب با آن محشور می شوی. تو عبادتهایت را بگذار کنDDار،
ببین با چه کسDی محشDوری؟ چDDه کسDی را دوسDDت داری؟
چه کاره هستی؟ بیا یک فکDری مDال خDDودت بکDDن. [انمDDا]
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الDDدنیا فنDDاء و الخDDرة بقDDاء، عزیDDز مDDن، قربانتDDان بDDروم. یDDک
صلوات بفرستید.

گDDDر یDDDک تصDDDرفی بDDDه شDDDخص بکننDDDد، یDDDک تصDDDرف آنهDDDا ا
خلقDDDتی می کننDDDد، یDDDک تصDDDرف مDDDاورائی می کننDDDد. امDDDام
حسین وقتی که دید [همه اصDDحاب شDDهید شDDدند]، گفDDت
[خDDDواهر] پیراهDDDن کهنDDDه [را بیDDDاور]. [آن پیراهDDDن را] تهیDDDه
کرده بود، امام حسین می دانست [دشمنان] پیراهنDDش را
درمی آورند، گفت وقتی پاره پاره باشد، درنمی آورند دیگDDر.
حDDال چDDه بگDDویم؟ امDDا ام السDDلمه گفDDت زینDDب جDDان، جDDدت
رسول ال گفت وقتی امام حسین آمد طلDDب پیراهDDن کهنDDه
کرد، بDDدان یک سDDاعت یDDا نیم سDDاعت بDDرادرت بیشDDتر زنDDده
نیست. تا امام حسDین آمDد گفDت کDDه خDواهر پیراهDن کهنDDه
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بیاور در برم، زینب غش کرد. حال لشکر هم دارد هل مDDن
مبDDارز می گویDDد، چDDه کDDار کنDDد امDDام حسDDین؟ یDDک تصDDرف
خلقDDتی تDDوی قلDDب زینDDب کDDرد. آخDDر تمDDام خلقDDت در دسDDت
امDام اسDت، کجDا [ایDDن] حرفهDDا را می زنDی؟ جگDDر مDن خDون
است، نمی توانم بگویم. کجا می روی؟ چه کسDDی را قبDDول
داری؟ چه کار می کنید؟ حال تصرف کDDرد، دسDDت گذاشDDت
تDDوی قلDDب زینDDب، زینDDب بلنDDد شDDد، چشDDمش [را] بDDاز کDDرد.
این یک تصرف ماورائی می کند به چیز، ایDDن را نمی گDDویم
کDDه امDDام حسDDین] می کنDDد، ایDDن حDDال. آن تصDDرف مDDاورائی [
[زینDDب] جDDواب مDDاوراء را می توانDDد بدهDDد. تمDDام مDDاوراء در
مقDDDابلش عاجزنDDDد، تمDDDام مDDDاوراء در مقابDDDل زینDDDب عDDDاجز
بودند. [امام حسDDین] دسDDت گذاشDDت تDDوی قلبDDش تصDDرف
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کرد. [فرمود] خDواهر جDان، مگDDر تDو نمی دانDی کDه دارنDDد در
شام به پDDدر مDDا سDDبش می کننDDد؟ تDDو بایDDد صDDبر بکنDDی، بDDروی
کDDوفه آنجDDا خطبDDه بخDDوانی، مجلDDس یزیDDد [هDDم خطبDDه]
نDDی، بخDDوانی. بایDDد تDDو پرچDDم یزیDDد پلیDDد [و] معDDDاویه را بکت
پرچم پدرمان علی را در شام نصب کنی، به قDDدرت خDDدا و
بDDDه قDDDدرت آن بیDDDانی کDDDه تDDDو داری. گفDDDت چشDDDم بDDDرادر،
اطDDاعت می شDDود. حDDال زینDDب آمDDد، حDDال چDDه کDDار می کنDDد؟
حال این ها را اسیر کردند و خلصه نمی خواهم همه اش را

بگویم، آمدند در دروازه کوفه.

تDDو هDDم همین جDDDور اسDDDت، ایDDDن حرف هDDDا امDDDر اسDDت؛ ایDDDن
حرفها که نوشتید امر است قربانتان، باید یادتان باشد. او
یاد امDDام حسDDین بDDود، شDDما هDDم بایDDد این هDDا یادتDDان باشDDد.
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رجعDDت کDDه مDDن گفتDDم یادتDDان بایDDد باشDDد قربانتDDان بDDروم،
این ها را همه را باید یادتان باشد، حال زینب یادش اسDDت
دیگDDر. [حDDال اسDDرا را] وارد کردنDDد. وارد کردنDDد، خDDب این هDDا
همه شDDان الن وضعشDDان نDDاجور اسDDت. زینDDب این جDDا یDDک
خطبDDه خوانDDد، یDDک خطبDDه خوانDDد امام حسDDین را معرفDDی
کرد. وقتی معرفی کرد، این ها گریDDه کردنDDد. خDDبر دادنDDد بDDه
گDDر خطبDDه زینDDب همین جDDور [ادامDDه ابن زیDDاد کDDه ابن زیDDاد ا
پیDDدا کنDDد، مDDردم] شDDورش می کننDDد. گفDDت چه کDDار کنیDDم؟
گفت سر برادرش را ببرید جلویش. ایDDن مDDردم همDDه تDDوجه
به زینDDب داشDDتند، یDک وقDDت زینDDب دیDد مDردم توجه شDDان
یک جای دیگر رفت. یاللعجب، چه شد؟ یک وقDDت دیDDد،
یک وقت دید سDDر بDDرادرش حسDDین اسDDت. زینDDب دیگDDر آن
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خطبه ای کDDه داشDDت می خوانDDد [ناتمDDام مانDDد]، یDDک وقDDت
نظرش رفت پیش برادر. حال زینب مگر دسDDت برداشDDته؟
حال زینب دارد حالی این مDDردم می کنDDد. حDDالی ایDDن مDDردم
که ای] مردم اشDDتباه کردیDDد. مگDDر شDDما می توانیDDد می کند [
کسDDDی را جDDDایش] نصDDDب کنیDDDد؟ حDDDال یDDDک بDDDرادر مDDDن را [
هشدار داد به مDDردم، [فرمDDود] بDDرادر، حسDDین جDDان، بDDا مDDن
گDر نمی زنDی، بDا ایDDن طفDل صDDغیر حDرف بDزن. حDرف بDزن؛ ا
دارد حDالی ایDن مDردم می کنDDد، [ای] مDردم حسDین نمDرده،
سرش هم حرف می زند. چه کردید شما با تقDDدیر خودتDDان
که برادر من را، حسین را کشتید؟ [امام حسDDین] گفDDت [أم
کDDانوا مDDن آیاتنDDا ] اصDDحاب الکهDDف و الرقیDDم [ حسDDبت أنش
کDDه] خیلDDی عجیDDب عجبDDا]. دو تDDا آیDDه تDDوی قDDرآن داریDDم [
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است: یکی اصحاب کهف است، یکی رقیDDم. [یDDک] وقDDتی
دیگDDDر برایتDDDان می گDDDویم، [الن] می خDDDواهم حDDDرف دیگDDDر
بزنم. تمام مردم بنا کردنDDد گریDDه کDDردن. حDDال چDDه کDDار کنDDد
ابن زیاد؟ دستور داد حرکDت بدهیDDد اسDDرا را، اسDرا را حرکDDت

دادند رو به شام.

حDDال زینDDب، این هDDا [اسDDرا در] بارانDDداز بودنDDد، این هDDا کDDه
می گوینDDDد آنجDDDا نمی دانDDDم چDDDه [خرابDDDه] بDDDوده، بی خDDDود
می گوینDDDDد. آخDDDDر نDDDDادان، کنDDDDار کDDDDاخ یDDDDک مDDDDرد دیکتDDDDاتور
کDDه] الن تمDDام ممالDDک دسDDت ایDDن شDDراب خور حDDرام زاده [
کDDه] خرابDDه نیسDDت؛ بارانDDداز بDDوده، این هDDا را آنجDDا اسDDت [
بردنDDDد. بردنDDDDد تDDDا مجلDDDس یزیDDDDد را خلصDDDه یDDDک قDDDDدری
چراغDDانی کننDDد و یDDک قDDدری تهیDDه ببیننDDد و [یزیDDد] مسDDت
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اسDDت دیگDDر. حDDال زینDDب را وارد کردنDDد. اسDDرا را، این هDDا [را]
یکی یکی دست هایشان را به هم بسته بودنDDد کDDه متفDDرق
نشوند. حال زینب وارد مجلس شد، خودش را یک قDDدری
پنهDDان کDDرد. یزیDDد گفDDت ایDDن کیسDDت کDDه خDDودش را پنهDDان
می کند؟ گفت زینب خواهر حسین است. یک دفعDDه (خDDدا
کDDه] دلDش را آتDDش نکند یکDی یDک حرفDی بDه مDؤمن بزنDد [
بزنDDد. حDDال ایDDن حDDرام زاده می خواسDDت دل زینDDب را آتDDش
بزنDDد) گفDDت زینDDب، الحمDDدل خDDدا بDDرادرت را کشDDت. دارم
می گویم [امام] تصرف خلقتی دارد، [زینDDب] گفDDت درسDDت
که] جان هرکسی را خدا می گیرد؛ اما لشکر تو بDDرادر است [
مDDن را کشDDت، تDDو گفDDDتی بDDرادر مDDن را کشDDDتند. یDDک وقDDDت
[یزید] صدا زد جلد، بزن گردن [زینب را]. آقا فرنگDDی بلنDDد
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شDد، نصDارا بلنDد شDDد، نDداریم یDک شDDیعه بلنDDد شDده باشDد.
گفتنDDد] یزیDDد چDDه کDDار می کنDDی؟ ایDDن داغ دیDDده، ایDDن چDDه ]

کاری [است] می کنی یزید؟ یزید آرام شد.

حال مگر دست برداشته؟ صDDدا زد چDDوب خیDDزران بیاوریDDد.
ایDDن نی هDDا از آنهDDا بودنDDد کDDه شDDکر  خیلDDی خDDوب داشDDتند،
چون که سر امام حسین را به نDDی زدنDDد، دیگDDر نی هDDا شDDکر
ندادنDDد. هDDر حرفDDی وال [عصDDاره ای] دارد، دیگDDر [نی هDDا]
شDDDکر ندادنDDDد؛ تDDDو [قتل گDDDاه] حسDDDین را دیDDDدی، چDDDرا ذوق
می زنی و می خندی؟ این ها دیگDDر شDDکر ندادنDDد. حDDال هDDم
برویDDDد سراغشDDDان. حDDDال [یزیDDDد] اشDDDاره کDDDرد بDDDه لب هDDDای
گفDDت] حسDDین تDDو خیDDال سDDلطنت داشDDتی. یDDک حسDDین، [
وقت سکینه گفت عمه دارد چوب بDDه لDب بابDایم می زنDDد.
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حال زینب چه کرد؟ گفت نزن تو چوب کیDDن بDDه ایDDن لبDDان
اطهرش، هی دوید رو به خلیفه رسDول ال، گفDت آخDر ایDDن
لب هDDا را پیغمDDبر بوسDDیده. امDDا خDDدا همیشDDه یDDک کسDDی را
گذاشDDته کDDه فاسDDق و فDDاجر را رسDDوا کنDDد. یک دفعDDه هنDDده
دویDد تDوی مجلDس، سDDر امDام حسDDین را تDوی بغDل گرفDت.
یزیDDDد چDDDادر انDDDداخت روی سDDDر هنDDDده، زنDDDش. این جDDDا بDDDاز
دوباره زینب صدا زد، گفت چرا چادر می انDدازی روی ایDDن
[امDDDا حDDDرم رسDDDول ال را اسDDDیر کDDDردی]؟ یزیDDDد تDDDو چDDDه کDDDار
می کنDDی مDDا را اسDDیر کDDردی؟ همان جDDا مخDDالفت پیDDدا شDDد،

ببین خدا هنده را گذاشت آنجا، خلصه رسوا شد یزید.

حال [یزید] گفت ظهر شده، مجلDDس را به هDDم بDDزن، برویDDم
نماز. حال آمدنDDد نمDDاز، امDDام سDDجاد را بردنDDد تDDوی مسDDجد.
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می خواهDد بگویDDد یعنDDی مDن پیش نمDازم، مDن یعنDDی مDردم
من را قبول دارند. چه کارهایی می کند؟ قلDDدری. حDDال آمDDد
تDDDوی مسDDDجد، امام سDDDجاد گفDDDت مDDDن بDDDروم بDDDالی ایDDDن
چوب هDا؟ گفDت بDروم بDالی ایDDن چوب هDا؟ کجDا منبرهDا را
چDDوب کردیDDد منبری هDDا؟ گفتDDم شDDما خطیDDب هسDDتید. آن
خطیDDDب از معDDDاویه و یزیDDDد صDDDحبت می کDDDرد. امام سDDDجاد
گفDDت خطیDDب، تDDو خDDدا و رسDDول را بDDه غضDDب آوردی، چDDرا
تعریDDف خلDDق می کنDDی؟ حDDال ایDDDن پسDDرش معDDاویه خیلDDی
می خواست او را، گفت بابا بگDDذار بDDرود ایDDن [بDDالی منDDبر]،
این بابا انگار عقل ندارد، بDه منDDبر می گویDد چDوب. [یزیDد]
گفDDت بابDDا مDDن این هDDا را می شناسDDم، آبرویمDDان را می ریDDزد.
[امام سجاد بالی منبر] رفت، اول حمد و سDDتایش خDDدا را
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کDDDDDرد، اول رضDDDDDایت خDDDDDدا را ابلغ کDDDDDرد، بعDDDDDد سفارشDDDDDات
رسول ال را. یک دفعه امام سجاد فرمود این حسین ذریه
پیغمبر است، تو چرا [اهل بیتDDش را اسDDیر کDDردی]؟ بنDا کDDرد
صحبت کردن، مردم دویدند توی بازار، [می گفتند] مردم
بیاییDDد ببینیDDد این هDDا اولد پیغمبرنDDد، یزیDDد اشDDتباه بDDه مDDا
گفتDDه. بترسDDید از آن روزهDDایی کDDه کارهایتDDان یکهDDو افشDDا
می شود، خDDدا کارهDا را افشDDا می کنDDد، امDا داریDم چنDDد دفعDDه

پرده رویش می کشیم رفقای عزیز.

حDال آمدنDد، یزیDد دیDد خیلDی بDد شDده، حDال چDه کDار کنDد؟
آمدند امام سDDجاد را خواسDDت، گفDDت مDDن نگفتDDم [ابن زیDDاد]
پDDدرت را بکشDDد. گفتDDم برویDDد بDDا هDDم صDDلح کنیDDم، مملکDDت
یDDک جDDوری باشDDد، یDDک سDDکونتی داشDDته باشDDد، ابن زیDDاد
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[پDDدرت را] کشDDته؛ حDDال می خDDواهم پDDول خDDون بابDDایت را
بدهم. امام سجاد فرمود یزیDد آن چیزهDDایی کDDه [لشDDکرت]
بDه غDارت بردنDد بگDو [پDDس] بدهنDد، این هDا همDDه را مDادرم
[زهDDرا] بDDا دسDDتش بDDافته. گفDDت آنهDDا همDDه را غDDارت کردنDDد،
آنها نیست. حال چه کرد یزید؟ گفت حال شDDما می خDDواهی
عزاداری بکنی، بکDDن. یDDک هفتDDه کDDاخ سDDلطنتی اش را داد
دست این هDا، حDال می خواهDد رفDDو کنDDد جنDDایتش را، مDردم

می آمدند و می رفتند.

حال یک دفعه حضرت سجاد گفت ما می خDDواهیم حرکDDت
 کنیم. [یزید] تمام محمل هDا را درسDDت کDDرد. [امDام سDDجاد]
گفت یزید، ما از تو می خواهیم یکی دنبال مDDا بیایDDد کDDه بDDا
مDDا باشDDد، مDDا را اذیDDت نکنDDد. بشDDیر را آورد. حDDال قربانتDDان
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بDDروم، فDDدایتان بشDDوم، [حضDDرت زینDDب] محمل هDDا را آمDDد
دیDDDد، دیDDDد خیلDDDی [آنهDDDا را] درسDDDت کDDDرده. گفDDDت یزیDDDد مDDDا

عزاداریDDم. یDDک نفDDر اسDDت کDDه مجتهDDد اسDDت می گویDDد چیDDز 
مشDDDDکی نپوشDDDDید، همیDDDDن روایDDDDت را گفتDDDDم. گفتDDDDم یزیDDDDد
[محمل هDDDDDا را] سDDDDDیاه پوش کDDDDDرد، تDDDDDو می گDDDDDویی [سDDDDDیاه]
نپوشید؟ خدا نکند یکی نفهDDم باشDDد دورش را بگیرنDد، آن
وقDDDDت او نفهمDDDDی  خDDDDودش را ابلغ می کنDDDDد. حDDDDال حرکDDDDت
کردند. حال زینب یک کاری کرد، یDDک وقDDت صDDدا زد رقیDDه
جان، شب عاشورا برادرم گفت زینب جان، من بچه هایم
را به تو می سپارم، همه شما را بDDه خDDدا [می سDDپارم]. پاشDDو،
آخر من جواب بابDDایت را نمی تDDوانم بDDدهم، پاشDDو. آقاجDDان
کDDDه] ام کلثDDDوم همان جDDDا مانDDDد. خDDDدا یDDDک روایDDDت داریDDDم [
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رحمDDDت کنDDDد علمDDDا را، آقDDDای زاهDDDدی بDDDا آقDDDای بروجDDDردی
صحبت کردند، ام کلثوم گفDDت مDDن می مDDانم این جDDا، رفDDت

توی بیابان ها.

حDDال حرکDDت کردنDDد رو بDDه مDDدینه، حDDال یDDک راهDDی اسDDت،
دوراهی است. بشیر [همراهشان] بود، خیلی منطقی بود؛
گفDDDت آقاجDDDان ایDDDن راه  کربلسDDDت، ایDDDن راه  مDDDدینه، کجDDDا
می روی؟ گفت بDDه عمه ام بگDDو. تDا گفDDت، [حضDDرت زینDDب]
گفDDت مDDا شDDوق کDDربل داریDDم، مDDا شDDوق کDDربل داریDDم. حرکDDت
کردند رو به کربل، قربان سDDکینه بDDروم، یDDک وقDDت صDDدا زد
عمه جان، بوی خوشی می وزد اندر مشام، مگر ایDDن زمیDDن
کربلست؟ حال این [جابر] آمده، چه کسDی بDود آنجDا روی
قبر امام حسین؟ جابر. یک وقت عطیه به او گفت جDDابر،
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زینDDب دارد می آیDDد. مDDن از جDDابر هDDم یDDک نDDاراحتی دارم،
وقDDDDDDتی می خواهDDDDDDد بیایDDDDDDد قDDDDDDدم هایش را یکDDDDDDی یکDDDDDDی
برمی داشت. [پیغمبر] گفDDت هDر قDDدمی کDDه رو بDDه قDDبر امDام
حسین بروی چند هزار حج و عمره [ثواب] دارد. جابر هم
ثواب می خواهد، تو چDDه می خDواهی؟ حDDال آمدنDDد، افتادنDDد
کبر این جا بDDود، او روی قبرها. او می گفت عمه جان، علی ا
می گفت قاسم این جا بDود؛ خDدا می دانDDد چDDه کردنDDد. یDDک
آدمی که دیگر خیلی به اصطلح ولیتی است، گفت زینب
گDDDر نDDDامحرم نبDDDود، پیراهنDDDم را [بDDDه امDDDام حسDDDین] گفDDDت ا
درمی آوردم ببینی [دشمن] به من زده. گفتم نDDادان، مگDDر
حسین [نمی داند که زینب] باید پیراهنش را درآورد؟ ایDDن
چیسDDت می گDDویی؟ گفDDت مDDا می خDDواهیم شDDور بینDDدازیم.
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گفتم چرا دروغ می گویی؟

حال عرض می شود خDدمت شDDما، امDDام سDDجاد دیDDد این هDDا
چیز که نمی خورند، الن یک روز، یک روز و نصفی اسDDت،
این هDDا فقDDط گریDDه می کننDDد، دسDDتور داد حرکDDت کنیDDد. امDDر
امDDام واجDDب اسDDت، حرکDDت کردنDDد رو بDDه مDDدینه. نزدیDDک
مدینه امام سجاد ایDن بشDDیر را خواسDت، گفDت تDو بهDره ای
از شعر داری؟ گفت آره. گفت بDرو اهDل مDDدینه را خDبر کDDن.
این بشیر آمد و همه ریختند [دورش]؛ یک پرچم داشت،
گفت خبر همه را آوردم از شام و از کوفه. گفت بیاییDDد سDDر
قبر پیغمبر [تا] بگDDویم. مDDن بDDه قربDDانش بDDروم، [ام البنیDDن]
حال آمد آنجا. [بشیر] گفت فقط از مردهDا کسDی کDDه مانDده
امDDDام سDDDجاد اسDDDت [و] امDDDام بDDDاقر، همDDDه را کشDDDتند. خDDDدا
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می داند آنجا چه خبر بDDود. مDDن بDDه قربDDان خDاک کDDف پDDای
ام البنیDDن، آخDDر [سDراغ] بچه هDDایش را [نگرفDDت]. آمDDد گفDDت
بشیر، حسین هست یا نه؟ [بشیر] گفت ام البنین، حسین
ی زینDDDب می گDDDردد، هDDDی DDD دال دارد پDDDال عبDDDتند. حDDDرا کش
می رود و می آید. یک وقت زینب صدایش زد عبدال، من
را نمی شناسDDی؟ [عبDDدال] گفDDت آخDDر تDDو کDDه گیس هDDایت
سDDDفید نبDDDود. [حضDDDرت زینDDDب] گفDDDت عبDDDدال داغ بDDDرادرم
[موهایم را سفید کرد]؛ من [فقDDط] جDDان دارم، همDDه چیDDزم

رفته.

حDDDال بیاییDDDد رفقDDDای عزیDDDز انصDDDاف داشDDDته باشDDDید، تDDDوی
گDDر این هDDا باشDDد، مDDا دیگDDر تماشDDایی نیسDDتیم وجDDدان مDDا ا
گر] لکه ای اشک قربانتان بروم، عزیز من. چرا می گویند [ا
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[برای امام حسین] بریDDزی، خDدا از سDDر گناهDDانت می گDDذرد
گناه] انس و جDن [باشDDد]؟ لشDDکر امDام گر] مطابق [ [حتی ا
حسDDDین را نمی گویDDDد، اشDDDکش را می گویDDDد. آیDDDا حسDDDین را
شناختی رفDDتی کDDربل؟ می ترسDDم یDDک قDDدری دیگDDر بگDDویم،
نDDاراحت شDDوید. حسDDین یعنDDی، حDDال بDDبین ایDDن دارد چDDه
می گویDDد؟ [معنDDی] اشDDکی [بDDرای حسDDین] بریDDزی این جDDور
است، یعنی [باید این جور] حسین را بشناسی، دیگDر تDوی
لهDDو و لعDDب و ایDDن حرفهDDا نDDروی، تDDو در دلDDت غDDم حسDDین

باشد. صلوات بفرستید.

حDDال عزیDDز مDDن، قربانتDDان بDDروم، تمDDام حرفهDDای مDDن ایDDن
گDر [زیDارت] می روی، [فقDDط] جسDم تDو که] تDو بایDد ا است [
حاضDDر نباشDDد، عقDDل تDDو حاضDDر باشDDد، وجDDدان تDDو حاضDDر
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باشد، با وجدانت حرف بزنی، با وجدانت بلند شوی. خدا
چه به تو داده؟ این گناه ها که چیزی نیست که، می گوید
یDDک لکDDه اشDDک [بDDرای امDDام حسDDین] بریDDزی [همه اش را
گDDر] اشDDکت هDDم نمی آیDDد بکDDاء می آمDDرزم]. حDDال می گویDDد [ا
کDDن، یعنDDی خDDودت را بDDه حDDال عDDزا بDDزن، [آن وقDDت] جDDزء

عزاداران امام حسین هستی.

اما عزیز من گفتم، دوبDاره تکDرار می کنDم، خیلDی کDم بDوده
یا [نبوده] مانند آقای بروجDDردی. بروجDDردی اعتقDDاد وقDDتی
بDDه حسDDین داشDDت، بDDه سDDینه زن امام حسDDین هDDم اعتقDDاد
داشDDDت. مDDDن می خDDDواهم از شDDDماها مهنDDDدس ها، دکترهDDDا
بپرسDم، مگDر امام حسDین نگفتDDه تربDت مDن شفاسDت؟ چDرا
آقای بروجردی تربت به چشمش نمالید؟ من خودم گویDDا
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دیDDدم، یDDک مهتDDابی [ایDDDوان جلDDDوی عمDDDارت] بDDود، آنجDDا
[ایسDDتاده بDDود،] آمDDد پDDایین. سDDDینه زن ها سDDDینه می زدنDDد،
بDDاران آمDDده بDDود، پاهایشDDان گلDDی اسDDت. از گDDل پDDای یDDک
سینه زن مالید به چشمش، [چشDDمش خDوب شDد،] تDا آخDر
عمDDرش قDDرآن می خوانDDد. ای سDDینه زن حسDDین، ای مDDداح
حسین، بیا حسین بگو. وقتی چیز دیگر گفتی بDDه دینDDم از
حسین خارج شدی، از محبDDت حسDDین خDDارج شDDدی. مDDن
بDDه قربDDان خDDاک قDDبر آقDDای بروجDDردی کDDه این قDDدر اعتقDDاد
داشDت و چشDDمش دیگDDر خDوب شDDد. تDو کجDDا اعتقDDاد داری
عزیDDDDز مDDDDن؟ همه اش بDDDDه فکDDDDر شDDDDکمیم و فکDDDDر عDDDDزت و
احترامیم و بDDه فکDDر [این کDDه] مDا را یکDی تأییDDد کنDDد. [حDDال]
تأییDDDدت کDDDرد، بDDDه دینDDDم آن تأییDDDدی تکDDDذیب اسDDDت. بDDDه
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ایمانم آن تأییدی  خلق، تکذیب اسDDت. بیDDا [پیغمDDبر مثDDل
ا اهل البیت. بیDDا عزیDDز مDDن، سلمان به تو] بگوید سلمان منش
قربانتDDDان بDDDروم، فDDDدایتان بشDDDوم آنهDDDا تأییDDDد کننDDDد [تDDDو را]

بگویی حسین جان. بیا امر حسین را اطاعت کن.

کDDه] امDDام رضDDا گفDDت این هDDا کارشDDان اسDDت مگDDر نیسDDت [
می آیند [زیارت]؟ هفتاد حج، هفتاد عمره را، یا چقدر حDDج
گفDDDDت] این هDDDDا از آنهDDDDا بهDDDDره را باطDDDDل کDDDDرد امDDDDام رضDDDDا، [
نمی برنDDDد، این هDDDا کارشDDDان اسDDDت می آینDDDد. مگDDDر حضDDDرت
معصDDDDومه [نگفDDDDت زیDDDDارت می کننDDDDد قDDDDبر مDDDDا را، اطDDDDاعت
نمی کننDDد امDDر مDDا را]؟ بDDه دینDDم گفDDت، بDDه ایمDDانم گفDDت.
نگویید حاج حسین تعریDDف خDDودش را می کنDDد، مDDن دیگDDر
کسی را نمی  خواهم. ما یDک چهDار روز دیگDر تDوی دسDت و
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پای شDDما هسDDتیم و می رویDDم. امیDDدوارم شDDما بDاقی باشDDید،
گDDر شDDما بDDاقی باشDDید، ایDDن حرفهDDا هDDم بDDاقی اسDDت. مDDن ا
ممکDDDDن اسDDDDت، حDDDDال نمی گDDDDویم [فDDDDردا می میDDDDرم]. غصDDDDه
نخوریDDDد بگوییDDDد فDDDردا یDDDارو می میDDDرد، مDDDن حDDDال حالهDDDا
می خواهم شDDما را اذیDت کنDDم. آقDDایی کDDه شDDما باشDDید، چDDه
چیDDDDز مDDDDن دارم می گDDDDویم؟ کجDDDDا بDDDDودیم؟ حDDDDال حضDDDDرت
معصومه، به وجدانم [قسم]، گفDت مDردم زیDارت می کننDDد
قDDبر مDDا را، اطDDاعت نمی کننDDد امDDر مDDا را. مDDن هDDم می گDDویم
می روی آن پنجره هDDا را می بوسDی، مگDDر پنجDDره بDDه تDو چیDDز
می دهDDد؟ الن دارنDDد پنجDDره درسDDت می کننDDد بDDرای امDDام
حسDDین، می ترسDDم بگDDویم [بDDا] چDDه پDDولی، چDDه چیDDزی. تDDو
می روی این هDDا را می بوسDDی. تDDو بایDDد امDDر را [اطDDاعت کنDDی
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بعDDد] بDDروی [ضDDریح] امDDام حسDDین را ببوسDDی، تDDو امDDر امDDام
حسDDین را [اطDDاعت کDDن]. مDDن نمی گDDویم حDDال این  را هDDم
کDDه] بگوییDDد دیگDDر [حDDاج حسDDین گفتDDه نبوسDDید]. نبDDوس [
کسDDی] نگویDDد ایDDن را نبوسDDید، من آخر خیلی تDDوجه دارم، [
خب برو آن را هDDم ببDDوس. امDا تDDو بایDDد امDDر امDDام حسDDین [را
اطاعت کنی]، امر امDDام حسDDین می گویDDد سDDخی بDDاش. امDDر
امام حسDDین می گویDDد بDDه بیچاره هDا خDDدمت کDDن. امDDر امDام
حسDDین می گویDDد مDDن سDDه روز، سDDه روز گرسDDنگی خDDوردم،
[غذایم را] دادم به فقیر و اسیر و این ها، [اما] تDDو می دهDDی
به بدعت گذار. تو به کی می دهDDی؟ دارد حDDالی ات می کنDDد
امDDام حسDDین. امDDام حسDDین مکتDDب خلقDDت اسDDت، تDDو بایDDد
گDDر مکتDDب داشDDته باشDDی، بDDه دینDDم مکتDDب داشDDته باشDDی. ا
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مذهب هم داری. تو نه مکتب داری، نه مذهب. چDDه کDDار
داری می کنی؟ [امام حسین] می گوید یک روز [غDDذایم را]
دادم [بDDه] فقیDDر، یDDک روز دادم [بDDه] اسDDیر، یDDک روز دادم
[به] مسکین. تو به چه کسی می دهی؟ آیا [ایDDن حرفهDDا را]
خواندی؟ [من] این جا جز می زنم، [آیا] خواندی این نDDوار
را؟ تDو یDک وقDDت می بینDی کDDه اصDل انفDاق کDردی، انفDاقت
این است که ل اله ال ال. چرا [در زیارت عاشDDورا] می گویDDد
گر] اسب نعل کردی، گر] سوزن دادی، لعنت می کند؟ [ا [ا
گDDر [نعDDل] نکنDDی، پDDایش از بیDDن می رود، لعنDDتی؟ اسDDب را ا
این نیست که [نعل کردن ایDDراد داشDDته باشDDد]. تDDو بDDه چDDه
کسDی می دهDی؟ تDو بDDه چDDه کسDی می دهDی؟ بDه چDDه کسDی
انفاق می کنی؟ کجا انفاق می کنDDی؟ کمDDک داری می کنDDی
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تو. صلوات بفرستید.

خدایا تو را به حق امام زمان قسمت می دهم، این حرفهDDDا
که ما امروز زدیم، رفقا به آن یقین کنند.

خدایا یقین کردند، عمل کنند.

خدایا این حرفها به این ها تزریق بشود.

خدایا تDDو شDDاهد بDDاش کDDه چقDDدر مDDن این هDDا را می خDDواهم.
خDDدایا آن خواسDDتن مDDن کDDه این هDDا را می خDDواهم، فDDردای
قیDDامت [معلDDوم می شDDود.] آن خواسDDتنی کDDه مDDن این هDDا را
می خDDDواهم، ایDDDن [اسDDDت کDDDه این هDDDا] ولیDDDت دارنDDDد، ایDDDن

ولیت را تا آخر برسانند.

خدایا نه من این جا ناراحت بشوم، نه این ها.
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خDDدایا بDDاز بDDه حDDق امDDام حسDDین، [بDDه] خDDون نDDاحق ریختDDه
امام حسین، ما را یاور امام زمان قرار بده.

خدایا امام زمان را از ما راضی و خشنود بگردان.

خDDدایا بDDالخره یDDک مDDاه آنجDDا بDDوده، بDDا ایDDن صDDدقاتی کDDه
دادند قبول کن.

خدایا این ها را توی خزینه امام حسین بریز.

خدایا زهرای مرضیه را از ما راضی و خشنود بگردان.

خدایا عمر بابرکت به این ها بده. عمر بابرکت این نیسDDت
که مثDDل مDDن پیDDر بشDDوی، عمDDر بDDابرکت ایDDن اسDDت کDDه امDDر
خدا و پیغمبر را اطDDاعت کنDDی. خDDدایا این هDDا از آنهDDا باشDDند
که امر را اطاعت می کنند]. خدایا من یک حرف عوامانه ]
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هDDم انDDی اسDDئلک می زنم، این ها را خدایا [این طDDور کDن:] اللش
المDDDن و الیمDDDان بDDDک و التصDDDدیق بنبیDDDک و العافیDDDة مDDDن
جمیع البلء و الشکر علی العافیة و الغنی عن شرار النDاس،

خدایا محتاج شرارشان نکن.

کDDه] خDDوب و بDDد را تمیDDز خDDدایا یDDک عقلDDی بDDه آنهDDا بDDده [
بدهند. بدعت گذار را با عبادت تمیDDز بدهنDDد. (بDDا صDDلوات

بر محمد)

از همه تان عذرخواهی می کنم، شرمنده همه تان هسDDتم.
خDDدا ان شDDاءال شDDما را بDDاقی بگDDذارد کDDه ایDDن حرف هDDا را

خلصه افشا کنید.

یا علی
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